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خارج فقه القضا (1401-1400)
جلسه 73 

صفحات 433 و 434 : کلی کنید

متن پیاده سازی شده جلسه هفتاد و سوم سال چهارم درس خارج فقه القضا 16 اسفند ماه 1400

بسم اله الرحمن الرحیم
پاسخ به سوال مطرح شده از سوی فضلای درس

بحث رسید به شناخت شبهه در قاعده درأ و درنهایت به جاهل قاصر و مقصر رسیدیم که بیان شد در جلسه قبل.
خود را متوجه بشود ول توانسته سوال کند و خواهر رضایکه م توضیح بیشتر برای جاهل مقصر غیر ملتفت؛ مثل کس

سوال نمکند و در وقت اجرای عقد هم اصلا ملتفت به سوال نباشد، چنین شخص قاعده درأ برایش صادق است. طبق نظر
برخ در این هنام شبهه دارئه است.

نته مهم: در چنین شرائط آیا به خاطر قاعده درأ حم از ایشان برداشته مشود؟ یا ربط به قاعده ندارد بله به خاطر عدم
التفات حم از آنها برداشته مشود؟ بنابراین مواخذه این شخص برای عمل نیست بله به خاطر عدم فراگیری اوست و

قاعدهی الامتناع بالاختیار لایناف الاختیار‐ زمان که شخص در ضیق و شداد قرار مگیرد دیر چون خودش انتخاب نموده
نمتواند بوید: من انتخاب نردم‐ در حق او جاری است. برخ هم قائل به عدم اختیار تلیفا نه عقابا هستند ول نظر استاد

محترم در هر دو جهت است: عقاب و خطاب بله عقاب دیر به خاطر آن صحنه شامل او مشود.
اما نسبت به قانونذار کشورمان ببینیم چونه است؟ قانون مجازات اسلام مصوب 1370 در سور ابهام دمیده است. در آخر

صفحه 433 کلاس ذکر شده است؛ در مورد زنا و سرقت و شرب مسر علم را اخذ نموده است ول در غیر مانند: لواط و
مساحقه و قوادی و محاربه و إفساد ف الارض اخذ علم ننموده است. حال قاض باید چه کند؟

قضات محترم از سال مذکور تا 1392 چونه رفتار مکردند! و اینگونه قانونگذاری یعن چه؟ این رویهی قانونگذاری روا
نیست.

حال این که در تمام این امور علم اخذ شده است مواد 217 (ثبوت)و 218 (اثبات)از مواد قانون مجازات 1392 اصلاح شده
است.

تحقیق در مساله: بحث از زاویه واحد نباید ط شود؛ در جهل به موضوع (مصداق) نباید تردید نمود که اجرای حدّ مردد
مشود. بله اگر در همین مورد فحص ننموده و توجه به جهل خوش هم دارد دیر ممن است شبهه دارئه در حق او صادق

نباشد.
اما جهل به حم: دو قسم دارد قصوری و تقصیری. حم قصوری یعن نم دانسته که با خواهر رضای نمشود ازدواج بند یا
نمدانسته با خواهر کس که عمل مناف عفت انجام داده، نمشود ازدواج بند؛ اتفاقا موارد متعدد داریم برای این موضوع در
این قسم که حدّ جاری نمشود. حال اگر کس قاعده درأ را قبول نند غیر از این متواند بوید؟ خیر، چون روایت داریم اگر

کس کاری را به خاطر ندانستن انجام بدهد حم ندارد و این حداقل قصور را در بر دارد.
جهل به حم تقصیری: در این مورد گاه التفات هست و گاه نیست؛ اگر با عدم التفات باشد حدّ جاری نیست حت اگر درا را

قبول ننیم که توضیح آن را کم پیش دادیم.
اما اگر جهل به حم تقصیرا باشد و التفات هم داشته باشد حال چونه مشود؟ برخ گفتهاند شبهه دارئه نیست حت کسان که

این قاعده را قبول دارند مانند امام خمین در تحریرالوسیله و آقای خوی که اصل قاعده را قبول ندارند در منهاج الصالحین و
مبان تملة المنهاج فرمودند.
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ادٍ؛ وزِي نب لهس نابِنَا، عحصا ندَّةٌ مدانند؛ عاز امام صادق علیه السلام م ناسم را مستند به روایت یزید کعدم ح آقای خوی
ةارام نفَرٍ عليه السلام ععا جبا لْتاس :‏، قَالنَاسْزِيدَ الي نع ،وبيا ِبا نوبٍ، عبحم ناب نيعاً، عمج بِيها نع ،يماهربا نب لع

تَزوجت ف عدَّتها؟ ... قُلْت: ا رايت انْ كانَ‏ ذلكَ منْها بِجهالَة؟ قَال: فَقَال: «ما من امراة الْيوم من نساء الْمسلمين ا و ه تَعلَم انَّ
علَيها عدَّةً ف طََقٍ او موتٍ، و لَقَدْ كن نساء الْجاهلية يعرِفْن ذلكَ». قُلْت: فَانْ كانَت تَعلَم انَّ علَيها عدَّةً، و  تَدْرِي‏ كم‏ ه‏؟ قَال‏:

فَقَال: «اذَا علمت انَّ علَيها عدَّةً لَزِمتْها الْحجةُ، فَتَسال حتّ‏ تَعلَم‏. 
اما اگر سوال ننمود و ازدواج کرد حم به زنا مشود. البته ما مثل آقای خوی از این روایت برداشت حدّ نمکنیم؛ البته محل

ملامت نیز نیست برای کس که اجرای حد طبق این روایت را قائل است.
نته مهم: در این روایت خانم استصحاب عدة دارد و شاید بوییم برای استصحاب این حم را حضرت دادهاند نه عدم سوال و
تقصیر او؛ ول اگر در موردی استصحاب نباشد چه کنیم؟ مانند این که شخص ظرف را ببیند و از کس هم نپرسد و بنوشد و

معلوم شود که خمر بوده است.


